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»تانك های تی  ـ72  ارتش عراق هفت، هشت ساعت پی  درپی آتش انبوه و حملات مستمر روی سر بچه ها داشتند. حتی بعضی 
از این تانك ها جلو می آمدند و درست سر جاده آتش می كردند. یعنی تانكی كه می تواند از فاصله ی دو تا سه كیلومتر به 

سمت هدف شلیك كند می آمد از همان سرِ جاده و از فاصله ی بیست، سی متری روی بچه ها اجرای آتش می كرد. آرپی جی 
هم اصلًا به زره این تانك ها كارگر نبود. در حقیقت روی جاده ی اهواز-خرمشهر، مخصوصاً ایستگاه حسینیه و گرمدشت، 

جنگ تن با تانك صورت گرفت.«
 محسن رضایی فرمانده  کل سپاه در مورد عملیات بیت المقدس

پرده ی نهم. آغاز عملیات بزرگ

 صدام حسین در آستانه ی قماری است 
که بالقوه می تواند مرگبار باشد؛... دفاع از 

خرمشهر، بدون در نظر گرفتن تلفات. 
بخشی از گزارش سی آی ای ، 29 اردیبهشت 61

مرحله ی اول عملیات  

غــروب روز نهم اردیبهشــت، قبل از تاریکــی، رزمنده های 
ایرانی از دو محور از کارون عبور کردند؛ محور قرارگاه نصر 
و فتح. پیاده ها بیشتر با قایق، و ماشین ها و تجهیزات زرهی 
سنگین از روی پل های پی ام پی. نیروها با کمک بچه های 
اطلاعات-عملیات به سمت جاده ی اهواز-خرمشهر پیش 
رفتند. در محور کرخه کور، رزمندگان قرارگاه قدس با عبور 
از معبرهایــی کــه بچه های شناســایی از دل موانع دشــمن 
بازکرده بودند به دشمن نزدیک شده و نزدیک ساعت یک 
شب با دشمن درگیر شدند. شامگاه نهم اردیبهشت وارد 
روز دهم شد و ساعتی از آغاز دهم اردیبهشت گذشته بود 

که رمز عملیات خوانده شد.
ترکیــب نیروهــای ایــران ترکیب عجیبــی بود. بســیاری از 
نیروهــای مردمــی بــه تدریج بــه جبهه اضافه شــده بودند 
که ایران تجهیزات مناسبی برای آن ها نداشت. اسماعیل 
قهرمانی: »نزدیك به 19 كیلومتر راه را می بایست تا رسیدن 
به جاده ی آسفالتِ اهواز-خرمشهر طی می كردیم. نیروها 
نــه جیب خشــاب داشــتند، نه بــه انــدازه ی كافی قمقمه 
داشــتیم کــه به آن ها بدهیم. همان شــب، قبــل از حركت، 
آمدنــد و كنــار رودخانه به هر نفر دو، ســه خشــاب و چند 

مشت فشنگ دادند.
برادرهای ما به خاطر نداشتن جیب 
خشاب ناچار شدند فشنگ ها و 
خشــاب اضافــی را توی جیب 

كــه  هــم  بعضی هــا  بگذارنــد.  شلوارشــان 
كوله پشتی داشتند، آن ها را توی كوله پشتی 
ریختند. با یك وضع فقیرانه و مظلومانه ای 
این برادرها روانه ی عملیات  شدند، ولی آن 
ایمان و اخلاصشــان چنان روحیه ای به آن ها 
داده بود كه هیچ كس غصه ی كم و كســری 

مهمات و تداركات را نداشت.«
در محــور کارون، قرارگاه فتح خیلی خوب پیش رفت و به 
جاده ی اهواز-خرمشهر رسید و منتظر  ماند تا قرارگاه نصر 
هم به جاده برسد. اما در محور قرارگاه نصر، کار گره خورد. 
فشــار عراقی ها زیاد بود و فرماندهــان ایرانی نگران بودند 
مبادا ارتش عراق آگاهانه رزمندگان را به قتلگاه فرا خوانده 
باشــد. کماندوهــای ورزیده ی عــراق گروه گروه به ســمت 
جاده می آمدند تا رزمندگان ایرانی را بکشند. جنگْ جنگِ 
تــن بــا تانــک بود، امــا رزمنــدگان ایرانی شــش روز تمام در 
گرمای کلافه کننده ی اردیبهشت ماه خوزستان ایستادند 
و جنگیدند؛ رزمنده هایی که خیلی هایشان کم تر از بیست 
 سال داشتند. فرمانده گردان ایرانی آن قدر آرپی جی زد که 
از گوش هایــش خون می چکید. علــی  بوربور، از رزمندگان 
ایرانــی: »در پنــج شــبانه روزی كه از عملیات می گذشــت 
تلفــات زیــادی داده بودیــم. شــاید نزدیــك بــه 200 نفــر از 
بچه های گردان شهید شده بودند. اگر عراقی ها از وضعیت 
نابسامان بچه های گردان ما در پشت خاكریز مطلع بودند، 
می توانستند بیایند و كاملًا تا پشت خاكریز را بگیرند و اگر 

پشت خاكریز را می گرفتند، آن وقت كل بچه های تیپ 

مــا را توی آن دشــت صــاف قتل عام می کردنــد و واقعاً یك 
فاجعه به وجود می آمد. شــلیك گلوله ی كلاشــنیكف برای 
عقب  زدن كماندوهــای عراقی جوابگو نبود. بچه ها مدام 
بــا آرپی جــی به ســمت آن هــا شــلیك می كردنــد. فرمانده  
گردانمان، برادر حسین قجه ای، تا آخرین لحظه ، كه تقریباً 

همه شهید شده بودند، جنگید.«
نیروهای محور قرارگاه قدس در زمین  پرمانع دشــمن، زیر 
آتــش پرحجمــش گیر کردند و پیشــرفتی نداشــتند. البته 
این محور تمرکز را از عراقی ها گرفته بود و بخشی از توان 
عراقی ها را درگیر خود کرده بود که اگر این درگیری نبود 

فشار بیشتری به نیروهای قرارگاه فتح می آمد. 

 اتاق فرماندهی عملیات. صیاد شیرازی فرمانده 
نیروی زمین ارتش در تصویر دیده می شود. هوا 

داغ بود و پنکه برای خنک کردن 
بی سیم ها استفاده می شد. 


